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کردم و همیــن باعث شــد بیشــتر ترغیب شــوم در فیلم 
حضور داشته باشم.

در ســریال »حلقه ســبز« در ابتدا به ‌عنوان بازیگر حضور 
داشــتم و در ادامه ایشــان از من خواســت که در ســمت 
بازیگردانی هــم فعالیت کنــم. البته پیش از این ســریال 
تجربه رسمی بازیگردانی نداشــتم، اما در تئاتر به‌ عنوان 
دســتیار کارگردان با چنین وظیفه‌ای، یعنــی به ‌عنوان پل 
ارتباطی میــان کارگــردان و بازیگــران، حضور داشــتم و با 
بیس کلی کار آشــنا بــودم. حاتمی‌کیــا بــه بازیگردانانش 
مســئولیت‌های زیادی محول می‌کنــد و در مقابل انتظار 

دارد آن‌ها وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند.

از خصوصیات حاتمی‌کیا در حین کار بگویید؟
حاتمی‌کیــا در حیــن کار فاصله‌ای مشــخص بــا عوامل و 
بازیگران حفظ می‌کند، اما در عین حال خودش را متمایز 
نمی‌دانــد و مثل همــه، یک نوع غذا را ســر میــز می‌خورد 
و خــود را تافته جــدا بافته نمی‌بینــد. با این حــال، کاریزما 
دارد و حد و حدود را به‌خوبی رعایــت می‌کند. در فواصل 
بین ســکانس‌ها، به جــای اینکه مدام بــا عوامل صحبت 
کند، در گوشــه‌ای مشــغول برنامه‌ریــزی و فکر کــردن به 
برداشت‌های بعدی است و تمرکزش را حفظ می‌کند. به 

نظرم این روش، درست و منطقی است.
معتقــدم حاتمی‌کیا انســانی ســخت‌کوش و ســخت‌گیر 
در کارش اســت و کمال‌گرایی در خواســته‌هایش به‌طور 
مشــخص در حیــن فیلمبــرداری دیــده می‌شــود؛ تــا بــه 

برداشــت مورد نظرش نرســد، ســکانس مربوطــه را تکرار 
می‌کند تا نتیجه دلخواهش حاصل شود.

در »بادیــگارد« هم دوباره یــک تجربه موفق بــا حاتمی‌کیا 
داشتید؟

همــکاری مــن بــا حاتمی‌کیــا بعــد از ده ســال، در فیلــم 
»بادیگارد« ادامه پیدا کرد و به نظرم او نســبت به گذشته 
بسیار سخت‌گیرتر شده بود. در این فیلم هم تلاش کردم 

در حوزه کاری خود، بازی درست و قابل قبولی ارائه کنم.
به نظر من، راز ماندگاری حاتمی‌کیا در جــوان و به‌روز فکر 
کردن اوست؛ او پر از شور و هیجان است و همین شور به 
او قــدرت می‌دهد ســراغ موضوعاتــی ناب و جــذاب برود و 

فیلمسازی کند.

مخاطبان تئاتر اغلب شما را با اجراهای موفق در تئاتر مثل 
»پالت« می‌شناسند. از تجربه کارگردانی در تئاتر بگویید...

از زمان همکاری بــا پری صابری، حدود چهل ســال پیش، 
بعد از دو هفته کار به‌عنوان دستیار ایشان انتخاب شدم. 
وظیفه من بخش کار بدنی و بیان بازیگران بود تا برای اجرا 
آماده شــوند. از آن پس در چند کار دیگر صابری، علاوه بر 

بازیگری، به‌عنوان دستیار نیز حضور داشتم.
نمایشی که نمایشنامه آن را بهروز غریب‌پور نوشته بود با 
عنوان »حضور در آئینه پریشــان« و در ســال‌های ابتدایی 
پیروزی انقلاب اجرا شد. من دوست داشتم این متن تک 
‌نفره را اجرا کنــم، از ایشــان اجــازه گرفتم و هم بــازی و هم 
کارگردانی را انجام دادم. این تجربه، اولین تجربه کارگردانی 

مستقل من محسوب می‌شود.

از میــان اجراهایــی کــه روی صحنــه برده‌اید، بــه کدام‌یک 
علاقه بیشتری دارید؟

ســه‌گانه »اورنگ« جزو کارهای محبــوب و مورد علاقه من 
است. اتفاقاً دکتر رفیعی هم این نمایش را دوست داشت 
و از کارگردانــی و طراحی آن بســیار تعریف کــرد. همچنین 

»پالت« نیز جزو کارهای موفق و خوبم محسوب می‌شود.

آیــا اجــرای »کنســرت - تئاتــر هفت شــهر عشــق« در هتل 
اسپیناس تجربه موفقی برایتان بود؟

به نظر من، »کنسرت - تئاتر« یک قالب نامانوس در تئاتر 
ماست و استفاده از واژه کنســرت در کنار نمایش درست 
نیســت و بــدم می‌آیــد. معتقــدم نمایش بــه ‌طــور طبیعی 
موســیقی درون خــود را دارد؛ بارهــا در نمایش‌هــا ۱۶ تا ۱۷ 

نوازنده حضور داشته‌اند و موسیقی اجرا کرده‌اند.
مــن دو تجربــه کنســرت - نمایــش دارم؛ یکــی در هتــل 
اســپیناس و دیگــری در بــرج میــاد. در هــر دو مــورد، از 
قبل تهیه‌کننــده واژه »کنســرت-نمایش« را انتخاب کرده 
و روی آن مانــور و تبلیغــات زیــادی انجــام داده بــود. مــن 
جایگزین کارگردان دیگری شــدم و متن را تغییر دادم، اما 
نتوانستم واژه »کنسرت - نمایش« را حذف کنم. بنابراین، 

تعریف شما از بازیگری چیست؟
به نظــر مــن، بازیگری یعنــی عریان کــردن. یــک بازیگر 
برای اینکه بتوانــد چیزی خلــق کند، باید احساســات و 
عواطفش را آشکار کند. چه در تلویزیون و چه در تئاتر، 
مواجهه مســتقیم تماشــاگران با بازی بازیگران است و 
اگر آن‌ها بتوانند نقش‌هایشان را درست و قابل باور اجرا 

کنند، اثر می‌تواند ارتباط واقعی با مخاطب برقرار کند.
خیلــی از بازیگــران بــدون درک صحیحــی از مدیــوم 
بازیگــری، فقط بــه ‌صرف شــهرت، محبوبیت یا کســب 
درآمدهــای زیاد و بدون دردســر وارد این عرصه شــدند 
و خیلــی زود هــم فرامــوش شــدند و نتوانســتند در این 
حــوزه مانــدگار باشــند. بازیگــری کار ســختی اســت و 
نیــاز به دانــش، صبــر و تحمــل بســیار دارد. بســیاری از 
بزرگان ســینما و تلویزیون ســال‌ها شــاگردی کرده‌اند و 
بــا درآمدهای کم زندگــی کردند تــا بتدریج رشــد کرده و 
به موفقیت برســند؛ آن‌ها یک شــبه معروف و محبوب 

مردم نشده‌اند.

چقــدر از ایــن رونــد پنــج دهــه‌ای فعالیــت در عرصــه هنــر 
رضایت دارید؟

هنر چشم‌انداز گســترده‌ای دارد و نمی‌توان به‌طور قطع و 
یقین گفت که یک هنرمند از کارش رضایت دارد یا نه. هر 
چه به جلو می‌روم، احساس می‌کنم که ناراضی‌تر می‌شوم؛ 
چون هر بار تازه متوجه می‌شوم هنوز جای کار بسیار است 

و می‌توان بهتر و عمیق‌تر پرداخت.

آیا این عدم رضایت به خاطر نقش‌ها است یا مسائل مالی 
هم در آن دخیل است؟

نه، منظورم مسائل مالی نیست. در این سال‌ها توانسته‌ام 
از این حرفه گذران زندگی داشــته باشــم. هنوز این عرصه 
نتوانســته روح مرا به‌طور کامل راضی کند، اما در حین کار 
لذت می‌بــردم. بــا این حال، بــه محض پایــان هر بــازی، از 
خودم می‌پرسم: »آیا نمی‌توانســتم این نقش را بهتر بازی 
کنم؟« هیچ‌وقت ســطح توقعــم را از خودم کم نکــرده‌ام و 
تــاش می‌کنم در دهــه پنجــم فعالیتم به ســمت کارهای 
بهتر و کامل‌تر بروم؛ چه در عرصه بازیگری و چه در عرصه 

کارگردانی.

از میان بازی‌هایتان، بیشتر به کدام علاقه دارید؟
»دایی« در سریال »دلنوازان«، همان‌طور که پیش‌تر اشاره 
کردم، نقشــی چند وجهــی بود کــه برایم جای کار بســیاری 
داشــت. همچنین نقش خــود در ســریال »بادیــگارد« که 
آدمــی خاکســتری، فرصت‌طلــب و دنبــال بهره‌بــرداری از 
موقعیتی که مــرد نماینــده در آن قرار گرفته اســت را بازی 
کردم، برایم اهمیت زیــادی دارد. علاوه بر این، چند نقش 
دیگــرم در فیلم‌هایــی کــه نقــش پلیــس و کارآگاه را بــازی 
کــرده‌ام، و همین‌طور نقش‌هایی کــه در نمایش‌های پری 
صابری مانند »آنتیگــون« در ســال‌های قبل ایفا کــرده‌ام، 

برایم ارزشمند و مهم هستند.

نمایش بگذارم تا شخصیت‌ها واقعی، ملموس و قابل 
لمس برای مخاطب باشند و همزمان به داستان و پیام 

کلی اثر کمک کنند.

همکاری با سعید سلطانی، در سریال »یاور« چگونه بود؟
من ســریال‌های قبلی سعید ســلطانی را دنبال می‌کردم و 
چند بار قرار بود برای آن‌ها بازی کنم، اما شرایط فراهم نشد 
و حتی برای بازی در »ســتایش« هم از من دعوت شــد که 

متأسفانه نتوانستم همکاری کنم.
بعد از حضور و شروع فیلمبرداری سریال »یاور«، در صحنه 
یک جو دوســتانه و پر از تفاهم حاکم بود و همه با آرامش 
کارشــان را انجــام می‌دادنــد. این فضا بــرای بازیگر بســیار 
لذت‌بخش و ایده‌آل است و باعث می‌شود اجرای نقش‌ها 

با تمرکز و کیفیت بالاتری همراه باشد.

آیا شما آدم‌های از جنس »جمال« را می‌شناختید؟
برای بازی در سریال »یاور« نرفتم که تحقیق کنم، اما برای 
بازی در تئاتری درباره این آدم‌ها، مدتی تحقیقات میدانی 
انجــام دادم و به شــیوه زیستشــان و اینکــه در طــول روز با 
چه مسائلی دســت و پنجه نرم می‌کنند، دقت کردم. این 
افراد برای موفقیت در شغلشان و حفظ آن، مدام در حال 
مبارزه هســتند. این »جنگیدن« تعاریف مختلفــی دارد و 
نمی‌خواهم اسمش را »راه کلاه سر هم گذاشتن« بگذارم، 
اما با همین معنا کارهایی انجام می‌دهند و رفتارهایشان 

قابل مشاهده است.

یکــی از کارهــای موفــق شــما در تئاتــر، نمایــش »پالــت« 
است...

در نمایش »پالت« به سراغ روایتی جذاب، مفرح و هجو و 
هزل‌گونه در زمینه تراپی درمانــی آدم‌های مختلف رفتم. 
داســتان نمایش شــامل چنــد اپیــزود بــود و فضــای آن به 

‌صورت انتزاعی و بر مبنای تراپی درمانی شکل گرفت.

در اجــرای نمایــش »شــبیه خــون« هــم به ســراغ ســاختار 
تک‌گویی رفتید...

اگر نخواهم بحث را فلســفی کنم، باید بگویم همه آدم‌ها 
تنها هستند. حتی در آثار بزرگ نمایشنامه‌نویسی، آدم‌ها 
تنهایــی خــود را دارنــد. در »هملــت« بــه ‌تدریــج بــا کنش، 
انتقام و... شخصیت، تنهایی‌اش را نشان می‌دهد. مقوله 
تک‌گویی یــا مونولــوگ بــرای هــر بازیگــری وسوســه‌انگیز 
است؛ همیشــه مونولوگ‌ها آنقدر جذاب هستند که وارد 
فرهنگ گفتاری مردم می‌شــوند، مثــل تک‌گویی معروف 
»هملــت«: »بــودن یــا نبــودن«؛ تک‌گویــی ضمــن جــذاب 
بودن، جهان‌بینی آدم‌ها را نشــان می‌دهد. اگر نمایشی از 
اول تا آخرش تک‌گویی باشد، موقعیت مکانی شخصیت 
اهمیت پیدا می‌کنــد؛ باید بدانیــم این آدم کجا اســت. در 
»شبیه خون«، شــخصیت در مکانی قرار دارد که می‌توان 
هر جایی را برای آن تصور کرد و همین انعطاف، به جذابیت 

نمایش می‌افزاید.

از این تجربه راضــی نیســتم و آن را کار ناموفقــی می‌دانم. 
با این حــال، نکتــه جــذاب کار، حضــور دوســتانم از جمله 
ژاله صامتی، گوهــر خیراندیش، ســیما تیرانداز و شــقایق 
فراهانی در تیم بازیگری بود. حضور فریدون شهبازیان به 

‌عنوان رهبر ارکستر نیز برای من فوق‌العاده ارزشمند بود.

در ســریال‌های پرمخاطب مثل »دلنوازان« حضور موثری 
داشتید...

قبل‌تر بــا ســعید ســهیلی‌زاده در »ترانه مــادری« همکاری 
داشــتم و به‌عنــوان بازیگردان در این ســریال حضــور پیدا 
کردم. این همکاری تجربه کاری خوبی برای من رقم زد. در 
»ترانه مادری« برای یکی از نقش‌ها بازیگری انتخاب نشده 

بود و کارگردان از من خواست تا این نقش را بازی کنم.
این همــکاری در »دلنــوازان« نیز ادامــه پیدا کــرد و این بار 
هم بازیگری برای نقش دایی انتخاب نشــده بــود و دوباره 
ســهیلی‌زاده از مــن خواســت تــا ایــن نقــش را بــازی کنــم. 
بسیاری از بازیگران به‌دلیل خاکستری بودن نقش، از بازی 
در آن طفره می‌رفتند، اما من بر خــاف دیگران این نقش 
را دوست داشتم، زیرا چند وجهی بود و امکان تجربه بازی 

متفاوت را فراهم می‌کرد.
»دلنوازان« در زمان پخشش یکی از سریال‌های پرمخاطب 
بــود و در ضمــن جزو بهتریــن کارهای ســعید ســهیلی‌زاده 
محســوب می‌شــود؛ او یکــی از کارگردانــان خــوب و درجــه 
یــک تلویزیون اســت. در ایــن ســریال، کارگــردان قصه‌ای 
روز و قابل‌بــاور دربــاره جوانــان دهــه نــودی و چالش‌هــا و 
عقایدشــان با نســل قدیمــی ارائه کــرد و توانســت آن را در 
قالب دراماتیک به تصویر بکشد. سریال در زمان پخشش 
خیابــان خلوت‌کن بود و بســیار مورد توجــه مخاطبان قرار 

گرفت.

در تلویزیون حضورهای موفقی در نقش‌های خاکستری در 
سریال‌هایی مثل »دلنوازان« و »یاور« داشته‌اید. ایفای این 

نوع نقش‌ها چه ویژگی‌هایی دارد؟
من زیاد علاقه‌ای ندارم نقش‌هــا را طبقه‌بندی کنم و برای 
آن‌ها اســمی انتخاب کنم. شــاید ســال‌های دورتــر به این 
تفکیک نقش مثبت و منفی اعتقاد داشتم، اما اصولاً هنر 
از نگاه من شاخص بودن موضوعاتش است که آن را مهم 
و برجسته می‌کند. آن چیزی که یک ماجرا را خاص می‌کند، 
وجوهات هنری آن اســت. شــخصیت‌هایی کــه دغدغه و 
مســئله دارند، قابــل دیدن هســتند و قصه‌ای که مســئله 

داشته باشد، قابل شنیدن است.
شخصیت »جمال« هم در همین اجتماع وجود دارد. 
بارهــا ایــن جنــس از آدم‌هــا را دیده‌ایــم و برخــی مواقع 
کنش‌هایشــان آنقــدر بــزرگ اســت کــه مثــل یــک درد 
بیرون می‌زنــد و در برخی دیگر کنش‌هایشــان کوچک 
اســت و از کنــارش عبــور می‌کنیــم. همیــن تفــاوت و 
پیچیدگــی کنش‌هاســت کــه ایفــای ایــن نقش‌هــا را 
چالش‌برانگیــز و جــذاب می‌کنــد. من همیشــه ســعی 
می‌کنــم ایــن وجوهــات و جزئیــات را در بــازی خــود بــه 
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